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ــده  ــالي كه با هم بوده ايم بايد متوجه ش ــتي؟ در اين چندين و چند س ــه جور جلالي هس ــو چ  ت
ــي را نشكسته ام و دركوزة هركسي كه از من خواسته به حدّ توانم آب  ــي كه من هرگز كوزةكس باش
ريخته ام و اگر تلنگري زده ام به كوزه ي نامردان بوده. اما نامردها معمولاً كرگدن هايي هستند كه با 
ــان ادامه بدهند. اما دستكم به گمان خودم  ــان مي توانند همچنان به وقاحتش كوزة  بي آب ترك دارش
ــتي كه كوزة مرا احتمالاً  ــي هس دركوزة  تو بيش از همه آب ريخته ام و حالا تو از تمام دنيا تنها كس
ــاره كردم و كنايه زدم تا بلكه خودت به حرف بيايي  ــته اي. هرچه در نامه هاي قبلي اش زده اي شكس
ــاب درد فقدان  ــدي و همه اش را به حس و توضيحي را كه به من مديوني خودت بدهي، متوجه نش
ــتر  ــتي يا فكر كردي به قول خودت گنده گوزي مي كنم. غافل از اينكه دردها در بس خواهرم گذاش
ــون خود زمان بستري مي شوند و اين درد حاصل از شكستن كوزة من به دست تو هم  زمان به افس
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در زمان بستري خواهد شد. حتي برايت نوشتم 
ــيده  ــه دو نامه در پانزدهم دي ماه به من رس ك
ــت كه آشفته ام كرده، اما تو به طور جدي از  اس
ــيده بودي. (پست هم  من مطالب نامه ها را نپرس
ــمم افتاده، چرا كه پست مي تواند  ديگر از چش
خانمان برانداز هم باشد.) روز پانزدهم دي ماه 
ــي و  ــيد. يكي به زبان فارس ــه به من رس دو نام
ــه در 8 دي ماه  ــوش و بي امضا ك ــا خطّي خ ب
ــي و  ــده بود. ديگري به زبان انگليس ــته ش نوش
ــامبر  ــارك دار كه در 28 دس ــمي م با كاغذ رس
ــده بود، و امضاي كسي را داشت كه  ــته ش نوش
ــرده بودي. هر  ــاره ك تو در نامه هايت به او اش
ــتردام پست شده بود و حالا هم نامة  دو از آمس
ــان خط خوش  ــي و با هم ــوم به زبان فارس س
ــب نامة اول  ــده و مطال ــتاده ش كه از لندن فرس
ــا پيك نيك  ــرده. خواندن اين نامه ه ــد ك را تأيي
ــتن اين نامه هم كه قسمت عمده اش  نبود. نوش
ــتم رونويس مي كنم پيك نيكي  را از دفتر يادداش
ــت و احتمالا خواندن آن هم براي تو پيك  نيس
ــود. اول فكر كردم نامه ها را به  نيكي نخواهد ب
ــدم او چه گناهي  ــان بدهم، ولي دي ــمس نش ش
ــد و  ــرده كه همه بارهاي تو را به دوش بكش ك
ــو را خواهد گرفت.  ــلاوه بر اينكه او طرف ت ع
بعد به فكر ويكي افتادم كه ناگزير او هم طرف 
ــت. بهتر ديدم به ملكي رو بياورم و  مرا مي گرف

ــان دعوت كردم.  ــنبه خانه ش خودم را دوش
ــمي به زبان انگليسي  گيجت نمي كنم. نامه ي رس
ــان  ــر داده بود كه آنطور كه به گوشش به من خب
ــيده تو با يكي از راهنماهاي آنها به نام هيلدا  رس
.... روابط نزديكي پيدا كرده اي و اوقات فراغتت 
را با او مي گذراني. نوشته بود احضارش كرده اند 
و به او گوشزد كرده اند و عواقب كار را كه از هم 
ــيدگي خانوادة يكي از اعضاي گروهي است  پاش
ــت، به او يادآوري كرده اند و او  كه مهمان آنهاس
ــواب داده كه زندگي خصوصي اش به خودش  ج
ــيده اند كه آيا اين روابط  مربوط است. از او پرس
ــواب داده نمي خواهم زن دوم  ــت؟ ج جدي اس
ــدار  ــوم و علت اين كه به من هش هيچ مردي بش
ــته باشم.  ــت كه بعدا گله اي نداش داده اند اين اس
شايد نامه ها را عيناً برايت فرستادم و اگر اسرائيل 
ــا خودم مي آورم.  ــوم كه آنها را حتماً ب آمدني ش
ــته بود فعلا  در نامة اول پس از ذكر جزئيات نوش
چهار روز است از آقاي آل احمد خبري نيست. 
ــان آمد  ــم نامي يك روز صبح دنبالش هيلدا خان
ــت و رفتند.  ــان را در اتومبيلش گذاش و اثاثيه ش
ــگاه  ــك روز در موزه و يك روز هم در گردش ي
ــتردام با هم ديدمشان. در نامة دوم خبر داده  آمس
ــي زندگي مي كند كه  ــه هيلدا فعلاً در هتل بود ك
آقاي آل احمد برايشان اتاق گرفته، اتاق مشترك. 
خودت هم نوشته بودي در سر راهم به تل آويو 
ــتردام به ديدار برونايي ها و  دو روز مي روم آمس
اين كه به هلند اميد بسيار بسته اي. مگر نمي شود 

يكراست از لندن به تل آويو پريد؟ 
نصف سرم درد مي كند. يادم افتاد به فروزانفر كه 
ــاره به نيمه سرش مي كرد و  سر كلاس بارها اش
ــتم  ــن را مي گفت و من به پدرم نامه اي نوش همي
ــردرد استاد را پرسيدم. جواب داد  و علت اين س

نامة سيمين دانشور به جلال
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ــي آن صُداع است و بخور استوخودوس و كشيدن استوخودوس  ميگرن است و فارس
را به جاي سيگار تجويز كرد. مي روم همين بخور را مي دهم. 

ــته  است پستش بكنم و اگر  ــك نگذاش ــت كردن اين نامه را به تو داده ام، اما ش خبر پس
نكردم تو لابد نامه ِ مفصل 23 دي ماه مرا به حساب اين يكي خواهي گذاشت. خلاصه 
رفتم خانة ملكي. صبيحه خانم هم بود. جريان را برايشان گفتم و نامه ها را دادم دست 
ــمم ناراحت است، به علاوه انگليسي نمي دانم. خودتان ترجمه بكنيد  ملكي. گفت چش
و بخوانيد تا صبيحه هم بشنود. صبيحه خانم چنان از جا در رفت كه چنين خشمي از 
او هرگز نديده بودم. تقريباً جيغ مي زد و در ميان اشك و جيغ يادآوري ام كرد كه اولين 
ــبي كه تو مرا به خانة ملكي برده بودي تا به عنوان زن آينده ات به آنها معرفي بكني،  ش
ــزد كرده كه زن يك  ــت كردن به آشپزخانه كشانده و گوش ــالاد درس او مرا به بهانة س
ــت. گفت من تجربه كرده ام. بايستي دم به دم با گردن  ــي شدن كار آساني نيس مرد سياس
ــكم بالا  كج و با  يك پاكت ميوه و قابلمة ناهار از اين زندان به آن زندان بروي و با ش
آمده التماس بكني .... و جلال مريض احوال هم كه هست.... صبيحه خانم ديگر فرياد 
ــكننده نيستم، اما حق طلاق  ــب تو به من گفتي من يك ناي نازك ش مي زد. گفت آن ش
مي گيرم. خوب سيمين فوراً برو طلاقت را بگير و با همين نامه ها براي جلال بفرست. 
ــما هم انعشاب كرد. بعد گفت جلال  ــمي كرد و گفت پس جلال از ش آقاي ملكي تبس
ــته، اما در غرب به يك زن غربي پناه برده. آقاي ملكي هم زد زير گريه.  غربزدگي نوش
سر بي مويش را بوسيدم و دست در گردن صبيحه خانم انداختم و او را هم بوسيدم. هر 
ــردي ام حيرت مي كردند. گفتم صبح يك ساعت يوگا كرده ام و يك قرص  دو از خونس
بيفرتي ليبريوم هم خوردم. به صبيحه خانم گفتم نوشتن فصل اول زندگي مشترك من 
و جلال نياز به يك تصميم گيري داشت كه بايستي عشق بر عقل دورانديش فايق بيايد، 
اما نوشتن فصل آخر اين كتاب و بستن آن مشكل تر است. درست است كه من هر آن 
مي توانم طلاق بگيرم، اما غلبة عقل بر عشق زمان مي خواهد. بايستي با دقت و بررسي 
همه جانبه فصل آخر اين كتاب را بنويسم. ملكي دست به پشت صبيحه خانم گذاشت 
و گفت سيمين خانم راست مي گويند و اينكه حالا موقع دادن شعار زنان پيشرو نيست 
ــپزخانه اش كرد. صبيحه خانم گفت: خليل رأيش را نزن. بگذار اقلاً اين زن  و روانة آش

درس خوبي به مردها بدهد. 
ــادت و انتقامگيري از  ــي غرضورزي و حس ملكي گفت بخش عمدة اين دو نامه فارس
ــمي را تأييد مي كند. بنا را  ــت، اما ضمناً مطالب آن نامة رس لياقتها و هنرهاي جلال اس
ــد. پرسيدم اصلا آن نامة رسمي چه لزومي  ــت باش بر اين مي گذاريم كه اين قضيه راس
ــت؟ من كه نمي رفتم به ديوان داوري لاهه از راهنماي آنها شكايت بكنم. ملكي از  داش
قوانين مدني هلند اطلاعي نداشت، به علاوه اقرار كرد كه كمتر به مشكلات خانوادگي 
ــهايش جواب  بدهم، چرا كه گفت خاطر شما  ــت به پرسش رفقايش مي پردازد و خواس
ــيمين خانم براي من عزيز است و من هم راستش را گفتم كه اوايل ازدواجمان شما  س
را رقيب خودم مي دانستم، اما حالا كه به ويژگيهاي اخلاقي و شخصيت قرص شما پي 
ــما اعتماد كرده ام و مشكلم را پيش شما آورده ام. پرسيد آيا  برده ام مي بينيد كه تنها به ش
جلال اخيراً نامه كم مي نويسد و در نامه هايش بي مهري منعكس است؟ گفتم برخلاف 
نامه زياد مي نويسد. حتي در نامة اخيرش از اوايل اين سفر بيشتر مهر مي ورزد كه شايد 

علتش اين باشد كه احساس گناه مي كند. 
گفت شما دو تا زندگي اي استثنايي با هم داشته ايد كه نظايرش در غرب بسيار است، اما 
ــما منحصر به خودتان بود كه حسد مي انگيخت. آيا اين جور روابط دليل  اينجا روابط ش
عشق صادق هردوي شما به يكديگر نبوده؟ جواب دادم از طرف خودم مطمئنم. از طرف 
ــن جوري وا نمي داد. من خانه را  ــلال به طور صددرصد نه وگرنه عرض چهار ماه اي ج
ــلال مرا براي همين تأمين زندگي  ــاخته بودم. از كجا ج پناهگاه ايمن و امني براي او س
ــيگار و مخلفاتش آماده، پذيرايي از  ــته؟ ماست و عسل صبحانه اش مرتب، س نمي خواس
ــزود و با حداقل كمك اقتصادي از طرف  ــش به كمال، آب ميوه اش مهيا، ملكي اف مريدان
جلال. گفتم لابد شما هم مي خواهيد بگوييد كه جلال مرا براي مال و منال دنيا و لياقتهايم 
ــاره هايي هم به  ــتانش هم همين عقيده را دارند. حتي اش ــته بود. بعضي از دوس نگه داش
ــه جوابشان را مي داد كه  حضرت خديجه و حضرت محمد هم كرده اند، اما جلال هميش
سيمين عايشة من است. البته جلال تعهدهايي در برابر مادرش داشت و به يكي دو تا از 

خواهرها هم گاهي كمك مالي مي كرد. 
پرسيد آيا به همين علت زياد سرش افسار مي  زديد؟ گفتم مگر مي شود سر جلال آدمي 
افسار زد؟ مي خواهيد بگوييد كه حالا جلال قصد دارد اين افسار را پاره بكند؟ به هيچ 
ــته بودم و بر سر مال دنيا هم  ــاري در كار نبود برعكس زيادي آزادش گذاش وجه افس
ــي  ــيدّ جوش ــان ما، من و تويي در كار نبود. گفت مي دانيد كه جلال ميان رفقا به س مي
معروف است و من هم گفتم كه اپريم مرا زن آشيخ صدا مي كرد. گفت اگر جلال هنوز 
عشقي به شما داشته باشد از اين به بعد اين عشق آخوندي خواهد بود. گفتم و در آن 

صورت من نيستم. 
ــيد وقتي جوشي مي شد شما مقابله به مثل مي كرديد؟ گفتم  پرس
ــي جوش مي آورد گاهي زبان مادري ام را به قول خودش به  وقت
ــد آخرش فرو مي رود.  ــم. آدم اگر زياد تحمل كن كار مي انداخت
ــتمش و مي دانستم  ــتر وقتها به حال خودش وامي گذاش اما بيش
يكي دو ساعت بعد پشيمان مي شود و آن قدر كلمات محبت آميز 
ــما چه  ــه از دلم درمي آورد. از ش ــق مي ورزد ك مي گويد و عش
ــقش  ــان گاهي كش مي دادم كه دادهايش را بزند تا بعد عش پنه

را ابراز بدارد. 
گفت حالا بپردازيم به اينكه بر سر اين دو راهي كه شما هستيد 
ــما روال معمول نامه هايتان را  ــه بايدتان كرد؟ به عقيدة من ش چ
ــاراتي بكنيد و كناياتي بزنيد. فعلا طلاق  ادامه بدهيد. اما گاه اش
ــيله عزري ترتيب مسافرت شما را به اسرائيل  نگيريد. من به وس
دادم. نامه ها را با خود به اسرائيل ببريد و مثل دو شخص متمدن 
كه هر دو هستيد، با هم قضيه را حل كنيد. جلال انسان ارزنده اي 
ــت.... بچه ها آمدند و ناهار خورديم.  ــت. ايد آليست هم هس اس
خورشت قيمه اي كه فقط صبيحه  خانم بلد است بپزد، اما ما سه 
تا خيلي كم خورديم و من تقريباً سالاد خوردم. سكوت ما پيروز 

را متوجه كرد و از من پرسيد خاله سيمين اتفاقي افتاده؟ 
ــا اين واقعيت جدي  ــتي و من روبه روي هم. آي و حالا تو هس
ــكار اعتقاد داشتي و من  ــت؟ تو كه هميشه به شجاعت آش اس
ــجاعت نكردي و خودت  ــتم (به آشكار بودنش) چرا ش نداش
ــتي؟ راست است من گفته بودم اگر لازم  حقيقت را برايم ننوش
ــم. چرا كه در  ــط نگذار من بفهم ــي بكن. فق ــت كاري بكن اس
ــاس بدبختي مي كنم.  ــتم احس ــي كه من در آن هس ــن بحران اي
ــايش  ــكارا به هيلدا روي آوردي كه حتي رؤس اما تو چنان آش
ــاي عربي دان لماذا  ــتي؟ اي آق هم فهميده اند. چرا مرا واگذاش
ــتم. هرچند تو هم خالق  تركتني؟ تو كه مي داني من ايوب نيس
ــن زدودي؟ در امريكا كه  ــده را از لبان م ــتي. چرا خن من نيس
ــتم كه  ــي معصومانه رفتم و به تو هم نوش ــودم به يك مهمان ب
ــم پير و پاتال  ــدم. با يك معل ــردي و ناچار انزوا گزي ــم ك منع
ــراي تو. آن قدر به من ظن  ــت كردن نامه اي ب رفتم به قصد پس
ــم را ندادم. در يكي از نامه هاي  ــردي كه حتي امتحان آن معل ب
ــه نكند محبت من  ــفرت اظهار نگراني كرده بودي ك همين س
ــو بكاهد و غيره. و حالا  ــه خواهرزاده هايم از محبت من به ت ب
ــرماي قطبي يا تقواي ده دوازده  ــودت؟ خود خودت؟ آيا س خ
ساله در زندگي با من و يا چند ماه فرنگ رفتن آن قدر «دوِِلوپه» 
ــايد براي آخرين بار  (مترقي) ات كرده كه چنين كرده اي؟ يا ش
ــدن به اين زن روي آوردي. اولين بار  براي آزمودن بچه دار ش
ــر و كلة اين زن در نامه هايت پيدا مي شود وقتي است كه  كه س
ــيار مهربان راهنماي  ــي « زني چهل و پنج ساله و بس مي نويس
ــم از زني چهل و  ــوي. آن ه ــت». جلال تو بچه دار نمي ش ماس
ــد. دكتر تاد در امريكا به  ــاله، هرچند بسيار مهربان باش پنج س
ــالمم.  ــن مثل يك گاو ماده س ــت كه خود م ــن گفت، و گف م
ــت يادم نيست) در وين  ــمش درس دكتر الفردي يا الفردو (اس

من گفته بودم اگر لازم است كاري 
بكني بكن فقط نگذار من بفهمم
 چرا كه در اين بحراني كه من در آن هستم 
احساس بدبختي مي كنم 
اما تو چنان آشكارا به هيلدا روي آوردي 
كه حتي رؤسايش هم فهميده اند 
چرا مرا واگذاشتي
 اي آقاي عربي دان لماذا تركتني
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ــردي و خبرش را دادي و  ــان مطب دكتر به من تلفن ك ــودت گفته بود و تو از هم ــه خ ب
ــگاه پرورش اسب در  ــيدي آيا هنوز هم تو را مي خواهم؟ و من با تو ميعاد در آموزش پرس
ــا كرديم كه با موسيقي  ــاعتها با هم نشستيم و اسب هاي اصيل را تماش ــتم و س وين گذاش
مي رقصيدند و اسب پرنس عليخان جايزه برد. كاش الان يكي از آن اسبها اينجا بود و من 
ــان مي كرد و ناگزير نبودم  ــدم و چهار نعل مي تاختم و موهايم را باد پريش ــوارش مي ش س

ــم.  اين نامه را بنويس
ــت در ايام  نامزدي از تو پرسيدم چرا از پدر و برادر بزرگت بيزاري؟ برايم گفتي  يادم اس
ــه خانه آورده بود و  ــيب خريده بود و ب ــه پدرم زن دوم گرفت. يك روز يك پاكت س ك
ــت  ــده كه پاكت ميوه را از دس ــته ننوي يكي از نوه ها را تكان مي داده پا ش مادرت كه داش
ــته اش  ــت و ننو را چنان تكان داده كه دس پدرت بگيرد. پدرت گفته مال حاجيه خانم اس
ــيلة تو  ــينة مادرت خورده و دربارة برادر بزرگت گفتي كه زن دوم عربش را به وس به س
ــت پدر و مادرش برساني. در نجف يا كربلا يادم نيست و آنها  ــتاده كه ببري و به دس فرس

ــابي كتك زده اند و تو مهريه اش را  ــته، حس هم اين نانخور زيادي را كه باز به خانه برگش
ــك علت به حزب توده روي آوردن تو  ــايد ي داده اي به پدرش و در رفته اي. من گفتم ش
ــايد دلسوزي و همدردي من با  ــت، و حالا ش ــد و تو گفتي بعيد نيس اينجور تجربه ها باش
ــيده اند. دو  ــتمهايي بوده كه زن هاي خانوادة تو مي كش ــي از ) ديدن س زن ايراني هم (ناش
ــوهرش آن  ــاهد بوده ام. خواهر بزرگت وقتي ش ــا خواهرت و طيبه خانم را كه خودم ش ت
ــوزد.  دختر قصاب را گرفت دوبار ترياك خورد. تازه دلم براي آن دختر قصاب هم مي س
ــم ديدم و خانم  ــدن كه قم رفتيم و به چش به خانة بخت رفتن او يعني كلفت خواهرت ش
ــر سفر بودم و هردومان  ــوگلي من بود، رنگ عاج بود. من س ــوهر س خانمها كه خواهر ش
ــرده بودي پيش دكتر وثوقي  ــهر بوديم. تو صبح خواهرت را ب ــة ما در خيابان ايران ش خان
ــك برده بود كه غده هايش بدخيم است. هنوز هم اين  ــينه اش را معاينه كرده بود و ش و س
ــت ، زير بغل و  ــرا دكتر وثوقي كه حاذق بود و هس ــه ام بيرون نمي رود كه چ ــر از كل فك

سنه ي خواهرت را برنداشت. تو خواهرت را آوردي خانه 
ــاره كردي كه حالش را جا بياورم. تو به من  ما و به من اش
ــت؟ من برجستگي  لقب «دل واكن» داده بودي. يادت اس
ــينه اش لمس كردم و خواهرت گفت كه زير  غده را در س
ــتم. غده ها به اندازه ي يك  ــت گذاش ــت. دس بغلم هم هس
ــيدم از كي متوجه  عدس، پراكنده بودند. از خواهرت پرس
ــدي؟ گفت خير سرش. (يا صفت بدتري به  اين غده ها ش
ــهد  ــوهرش را مي گفت. دختري را كه در مش كار برد). ش
دوچرخه سواري مي كرده گرفته و به خانه آورده. يك روز 
ــر حوض وضو مي گرفته، دختره او را ديده و  خواهرت س
ــگلي داري .... و  به آن مرد كه گفته تو كه زن به اين خوش
ــته و رفته. خواهرت مي گفت بعدش مرا برد  دختره گذاش
مشهد. پرسيدم به هواي دختره؟ گفت نه، مثلاً خير سرش 
ــن  ــي . بعد مرضيه خانم با مهدي و حس ــراي عذرخواه ب
ــود  آمدند زيارت..... خلاصه كنم. يكي از بچه ها گم مي ش
ــدن بچه به  و خواهرت گفت كه از حرص و جوش گم ش

ــده.  ــينه اش زده و متوجه ش س
ــده اي؟ زيرا  ــتان را دي ــواب گلس ــرا دوبار خ ــي چ مي دان
ــرده. اما بدان من نه  ــتان ك ــان كاري را كرده اي كه گلس هم
ــه طيبه خانم. من  ــه مادرت، نه خواهرهايت و ن فخري ام  ن
ــم،  ــت آدم كوچكي باش ــوم. من ممكن اس از تو جدا مي ش
ــن بدهم. چه قدر  ــتم كه به حقارت ت ــا آن قدر حقير نيس ام
ــده تا به اين مرحله رسيده ام؟  ــرمايه گذاري ش روي من س
چند هزار صفحه كتاب خوانده ام؟ چند هزار ورق يادداشت 
ــل كردم؟ و  ــاعت كلاس را تحم ــته ام؟ چند صد س برداش
ادعاها و غرورم يقيناً از تو كمتر نيست. من ادعا مي كنم كه 
طرفدار اعتلاي زن ايراني و احقاق حقوق او هستم. هر كس 
ــي مي زند اول بايد خودش عمل كند. من مي توانم  هر حرف
ــم، اين  ــم و اگر الگو هم نباش و بايد الگوي زن ايراني باش
ــمان زن ايراني نشان مي دهم. نشانشان  الگو را در برابر چش
ــده غلط است.  ــما تحميل ش مي دهم كه آن زندگي كه به ش
ــما مي كشيد، اين  ــتم، اين زجرها كه ش اين تن دادن ها به س
ــتگيها همه اش غلط اندر غلط است. شايد سيلي از سر  وابس
من گذشته باشد. از اين سيل شسته و رفت بيرون مي آيم و 
ــوم . به زن ايراني  در اين مرز تازه آدم نوي، زن نوي مي ش
ــود. من يك  ــتي زن نوي بش هم تفهيم خواهم كرد كه بايس
ــت كهنه از يك بناي مخروبه نيستم كه بنا را فروبريزند  خش
و خشت را خرد كنند. من خيال مي كردم فرصت ما در اين 
دنيا كم است و چه بهتر كه خودمان را با گرماي عشقي گرم 
ــرماي بي وفايي، با ذخيره هاي  بكنيم و برويم، و حالا در س
ــودم را گرم مي كنم. من عين گياهان مناطق حارّه ام  ذهنم خ
ــان را كلفت كنند تا آب ذخيره داشته  كه مجبورند برگهايش
ــاي زن ايراني نثار  ــره را دارم و به پ ــن ذخي ــند. من اي باش
ــمن تو نيستم و اگر تو بخواهي دوستيمان را  مي كنم. اما دش
ــتي زن و مرد وقتي هردو فوق جنسيت  ادامه مي دهيم. دوس
ــت. ضمناً از شبها و روزهاي خوشي  قرار بگيرند مغتنم اس
ــار به من گفتي  ــكرم. از اينكه چند ب ــتيم متش كه با هم داش
ــيمين تو  ــتي كه س و يكبار هم در نامه اي از يزد برايم نوش
ــام وجودم را به  ــو مغناطيس مني كه تم ــاي مني، ت قطب نم
ــكرم. از اينكه يك روز دو فاختة  سوي خود مي كشي، متش
ــق مي باختند و  ــاده در حياط ما مي خراميدند و عش ــر و م ن
ــت تويي و آن لاغره كه نر  تو گفتي آن چاق تره كه ماده اس
ــت من و از نظاير اين جور تعبيرها و جمله ها و كلمات  اس
متشكرم. از اينكه تنبلي را از سرم انداختي، از اينكه زندگي 
باتو برايم هيجان انگيز بود متشكرم. سهم من از عشق همين 

بود. از ابديت هم همين بود. باز هم شاكرم. 

من از تو جدا مي شوم من ممكن است 
آدم كوچكي باشم اما آن قدر حقير نيستم 
كه به حقارت تن بدهم چه قدر روي من 

سرمايه گذاري شده تا به اين مرحله رسيده ام




